


 
 
 
 
 
 
  

 

 :املای درس اول و دومنام درس 
                     

آقای مرتضوی نام معلم:  

 }به نام خداوند جان و خرد{
 دبیرستان هیئت امنایی شهید نواب صفوی

 نام:
 نام خانوادگی:

نهمکلاس:   

 ذکر خدا، توام راه نمایی، سنایی غزنوی، ستایش، کزین برتر اندیشه بر نگذرد، 

 خداوند روزی ده، نروم جز به همان ره، خود ارزیابی، 

1 

گردان سپهر، شاهنامۀ فردوسی، پیر و بُرنا، میان بندگی را ببایدت بست، ستودن، 

ود آوای تو را، نکتۀ ادبی، نبینندگان، بامداد، همی نش  

 2  

وان،فروزندۀ ناهید و مهر، امام خمینی )ره(، کلیات سعدی، بخش قصاید، سعدیا، راست ر  

 گوی سعادت، مفهوم آیه های سورۀ اسراء، 

3 

سخن اندر کرم و رحمت، تقدیر خدای عزیز و بی عیب، مُسخّر،شکر انعام، شکر گزار،   

تغییر در یک واج، لیل و نهار،   

4 

 عقل حیران شود، خوشۀ زرّین عنب، فهم عاجز شود، حقۀ یاقوت انار، میوۀ الوان، 

 گل صد برگ از خار، به عنوان نمونه، 

5 

واب جهالت،یش، حیف باشد، مرغان سحر، خفته، خگل بنفشه و نرگس، سر غفلت در پ  

 دامن صحرا، اِنعام و بخشش، 

6 

 همه در تسبیح اند، مستمعی فهم کند، اسرار، نقش عجب، فکرت نکند، 

 تنبیه خداوند دل، اقرار، چارپایان و اَنعام، 

7 

سفر پیوسته در خود، اسرار التوحید،در آسیابی، افسار اسب، ساعتی درنگ کرد، معرفت،   

مترادف واژه ها، محمّدبن منوّر،   

8 

 عجایب صنع حق تعالی، توصیف طبیعت، شرح و ویژگی پدیده ها، خصوصیات، 

 دقت در مفهوم، مقصد، عناصر سخن، 

9 

 مؤثّر در نوع بیان آهنگ کلام، لحن آرام و لطیف، عنصر تخیّل، تشبیه و تشخیص، 

 اهمیت بسزایی، وصف جزئیّات، 

11 



 
 
 
 
 
 
  

 

 حق تعالی، معادن و نهرها، جواهر، انواع نباتات، در بّر و بحر، میغ و تگرگ و رعد و برق،

 توضیح دهید، 

11 

 قوس قزح، علاماتی در هوا، در عجایب نظر کنی، اندر آیات تفکّر کن، جوانب، مرغان هوا،

 جلوه های زیبا، 
12 

گر نیکوتر،از یکدبساط، فراخ گستراینده، دیبای هفت رنگ، به تدریج، حشرات زمین،   

 بُستان، تناسب با درس، 
13 

 کیمیای سعادت، امام محمّد غزّالی، مد هوش و متحیّر، درجۀ مورچه، قناعت، 

 راهت داده اند، زبان هنری یا برتر، 
14 

 جمال صورت قصر، بسیاری غلامان، سریر مُلک، مَثَل تو چون مورچه ای است، 

 قصر ملکی، جلوه ای از زبان ادبی، 
15 

 جز غذای خویش، صفت آن خانه گویی، تعجّب، عالَم، لکن، سقفی بی ستون، 

 چراغ و شعله، ایجاد جذّابیت، 
16 

 تصر است، در وی نمی گنجد، نیما یوشیج، یل و ستارگان، غافل، چشم تو بس مُخقند

 علی اسفندیاری، مراعات نظیر، 
17 

پرسید، منزوی، در کنج خلوتی،  یدر پیله تا به کی بر خویشتن تنی؟، مرغ از فروتن  

 کای مرغ خانگی، 
18 

 پر بهر پریدن بر آورم، در حبس و خلوتم، وارهم به مرگ، جستند از قفس، 

 همسال های من، عبرت آموزی، 
19 

زین روی منحنی، در فکر رستنم، در محبس تنی،بحث کنیدپروانگان، خلوت نشسته ام،   21 



 -حفظ روحیه-لحن دستوری-زنهار در پرهیز -کلام اندرزیثیر أت-ملایمت در گفتار-متن تعلیمی -عبد القادر بیدل-غنیمت شمر.1

 خلوت شب های تار- عشقه شاخه های -ایالت آلاباما -خلاصه -هلن کلر -معجزه -پر تب و تاب ۀاین مرحل –رعایت 

بی  –مثل آیینه  -شکوفایی-نیک بختی -گشوده -دیدگان پرسش گر -زبان نقد -وابسته به نیاز درونی -نیازمند رابطه ای دیگر .2

 وردت -روح افسرده -بدین طریق -ملال انگیز -خزانی زرین –بهاری زود گذر  -لکنت زبان -هیاهو

 -تدریجاً –بهبود  -چشم بصیرت -زنگار –دانه وخوشه  -متاع جوانی -نظامی گنجه ای -خود شکوفایی -شکستن آیینه خطاست.3 

 دعا و درس قرآن -گه خود پسندی وپندار -طفل نوزادی -حرکات و وضع زبان -محتاج -وقایع تلخ -عادت کردم -سکوت وظلمت

-اشاره  -منظور -پیشه کرده ای -حرص و هوس باطل –مرزبان نامه  -خسروی -پروین اعتصامی -جز حقیقت مجوی –حاجت .4

 مقصد - (باغچه بان)ثمینه پیرنظر-ترجمۀ -مصمم شدم -معلم شایسته ای -قابل تعلیم وتربیت -تردید -مفهوم -تکلم

وزش نسیم دل  -مصاحبت -درواقع -باعث خرسندی -سئله ایرویارو با م -باغبان -کاشتن نهال -موسم کهنسالی و فرتوتی. 5

 بس خطرناک -لذت مصاحبت -عیناً -تقلید -عروسک بازی -اتاق معلم -جشن هفت سالگی ام  -انگیزی

 -غرور -موفق -مصائب ارزش و اهمیت -معلمان دلسوز -آسیب این مسیر -ذوق -یار غایب -تصویر زیبای سعدی -صفای درون.6

 بعید - حواس پنجگانه -اطفال -شرح دهد -روشنایی خاصی -خنکمایع  -هیجان

 -جامۀ گوسفندان -واقعۀ مهمی -در حقیقت -لاف دوستی می زنند -شبکۀ ارتباطی گسترده -.در برابر دشمنی ها موفق شدند7

 مهدی اخوان ثالث -پنجرۀ قطار -منتظر -متوقع -اشتیاق -کلید زبان -مواهب طبیعت -علف گرم -مزارع -مولانا جلال الدین

 -به طریقت ایشان -محبت -لکه ای ابر -سنایی غزنوی -آیین همنشین -صلی الله علیه وآله -رسول اکرم -تأثیر گذاری بر منش .8

 سرزنش -گرامی گهر -بوستون -دامنۀ کنجکاوی -لغت -افزوده می شد -افزوده بر معلوماتم

 -شناختن -ثابت شده -تحت تأثیر -شخصیت متعالی -همدم نیکوخصال -بیفزایدعقل و دین  -سگ اصحاب کهف -.خاندان نبوتش9

 خار مغیلان - برکهن بوم و -حروف برجسته -این اشکال تا چه حد است -حال حدس بزنید -مفاهیم -اشیا

 -سبک زندگی -ی استمردن -قوم فاقد اخلاق -دیرینه -اخوان ثالث -گرانمایه ایران -کهن بوم بر -.یکی از زمینه های اجتماعی01

 شوق کعبه -سوغات جالبی -حقیقی وزنده -آهسته -خسته -استعداد خاصی-قرائت ابتدایی -لوحی داشتم

 -شعر و نثر -خاصه -کس را نصیحت مگوی -جز راست مگوی -پرهیز از گفتار -سایۀ مغیلان -کیکاووس بن اسکندر -قابوس نامه .00

 قدم زدن-سه سالتحصیل -توضیح دهید -المؤمن هالمؤمن مرآ -یپرسش انکار -تأکید بر انکار این موضوع

 ایشان سبقت ننماید بر -سؤال از جماعتی -قطع سخن -اصیل و گوهری -هلهله کن -قانع و پرهیزگار -طالب علم -بگریز -.تهمت02



 ار -بد آموز -مزایا -طبیعیعلوم  -جغرافیا -امتحان نهایی -گل رخسار -خار پشت -افزودن -تأمل -آیینه -پاییز-
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عز   -کام شیر -مهتری -دیوان حنظلۀ باد غیسی -صفات سنجشی -شغلی پست و فقیر -امیر خراسان -.خواجه نصیر الدین توسی04
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 بنیاد هستی -ازکژ اندیشی بپرهیزید -بشویید -از بی رسمی ها بپرهیزید -اصل و سبب این دو بیت-ترقی -افزوده گشت

 -استعداد -تأنی -فراغ بالی -اصیل -مجتهد -مقتدر -مطلب -مقطوع -استماع -طعنه -اقناع -اتهام -ژرف -.احساس و عواطف06

 بر کند -به نحوی که -قایق رانی -در حین تحصیل -آداب معاشرت
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طنز  -انتقاد جسورانه -پدیدار شدن تباهی ها -انتقادی -چند مشخصۀ بر جسته -زمزمه -بهشت موعود -در گرانمایه -.کام نهنگ08

 هان -خلاص شدن -بیت تخلص -شباهت نیابد -هجو -لحن -طعن -ظریف و کارساز
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  @m13565977:  آدرس کانال

  

  

  

 بھره  -ھمدلی حسّ  و ملیّ غیرت - انگیزاننده بر حرارتی و شور  - متن خوانش لحن - ١

  .معنوی رابطھ - حالو  حسّ  و عاطفھ از گیری

 ندارد ھمتایی  - گوھر گرامی - یکتایی با پیوند - یا آوند سرچشمھ - تپنده و گرم مھر  - ٢

  . معنا دامنھ گسترش سبب - ھمانند- عزیز - گرانمایھ -

 و زاد - ھمزیستی  -پرورندگی   -باشندگانش و پیوندان ھم - زبانی ترکیب - میھن مام - ٣

  .بودشان

 و گونی گونھ نمونھ - یدیآ در گلستانی بھ - برتری - گویش و لھجھ - یکسان اند - ۴

  .سخن معنایی فضای جذابیت - یابید می در عقل بھ - یگانگی

  -وخارھا  ھا گل – گاھواره - سیراب و مایھ ور – آبشخور  -رخسار و قامت و قد  - ۵

  . اتّحاد محتوای - نالھ و نوا

 کامشان در خویش جان شیره - عزیزکان - جغرافیایی گستردگی - فرھنگی فراخنای - ۶

  .کنید مطرح - شکیب بی - دارد می

 آسیب و اندوه - ناخوش و خویش بی - ناخوشی و گزند - دوسویھ - مادر داد و دتس - ٧

  . یا وابستھ ھستھ - قرار و آرام -

 مھر سوی ستم بھ دست - بدخواھان -  تاریخ طول در - مھر رخ مادر – خویان خفّاش - ٨

  .بنفشھ غفلت سر - وطن آشیان

 سپر  - س مقدّ  دفاع سالھ ھشت دوران - تاختند بیگانھ بر - ھا مشت کردن گره  - ٩

  . تواضع و تکبر - باشد حیف - وطن برای تن کردن

 فارس و عرب و ترک و آذری - ایران یچھارسو - شتیدزر و مسیحی - مسلمانان - ١٠

                                .   درویش مردم - سفلھ خواجگان -  گیلک و کرد -

  

  

    ٨درس ھشت:  درس نام                                      خرد و جان خداوند نام بھ                :                                          نام

   ................................................ رستانیدب:                                   ی خانوادگ نام

 m13565977@:    کانال آدرس                                 یمرتضو یاقا:  ریدب                                           نھم:  کلاس



  

 - ھمرھان -  ترین اندیش عاقبت- شرمسار - نھفت بباید چاھیش بن در  -نھاد  راه در پای -  ١١

  . میلیونی صف ھای – نماند نھان

 کار آن چاره -  رفت پدرش زی -  واقعھ این تھمت - نھند دشمن - ھمھ زین  -صورت این حال  – ١٢

  .دلاورانھ – رزمش ھای صحنھ در -

 و نھان - خواھم ھمی  – مازندرانی  -لر  –جان  غم - چیزیش ھمھ بر توانایی  -دانایی جوھر  -١٣

  .اند آرمیده آرامش با - آشکار

 اقلیّت شھدای خانواده -  نظام رھبر انگیز شوق رفتار - ھمدلی ھای جلوه - فردوسی شاھنامھ -١۴

  . گذاشتھ اند دھان بھ انگشت - مذھبی

 ایرانی اقوام ھمدلی  - کند نمی فرقی -  است اصل  - ارمنی  - آشوری -  مسیحی شھدای وابستگان -١۵

  . مشترک حسّ  ھمین -

 - رھاند می - منازل در - رھبری معظّم مقام حضور روایت - قدر شب در مسیح کتاب از نقل -١۶

  .واحد ندای - غرّند می شیر چونان

 -  خویان اھرمن - ھا  آوردگاه - ایرانیان پولادین اراده بلندای بھ  استوار سدّی - شکوھمند  -١٧

  .جھان در نیرزد موری آزار بھ -  است من نشست

 – بر و بوم - مباد من تن - دھیم کشتن بھ تن سر بھ سر  -از آن بھ  –از آن ھمۀ ایرانیان  – ١٨

  .کھان و مھان نزد بھ -  من دست زیر -ھراس

یزدان  – پلنگان کنام - است دریغ - ای گنجھ نظامی -  او حال حادثھ - شکست شپشت مھرۀ  - ١٩

  .اند کرده قراری بی و آشوب در - شناس

  

  -مھردل   - ھمی کرد پویھ -  ھمزادگان سھ دو با رفت برون - آزادگان جملھ از - الاسرار مخزن  - ٢٠

  .                جوینی  دمّ مح الدّین شمس - ضادتم -  تشبیھ

  

 پایان                                                                                                







  

١  
ثلَ مشاهي و انصاري ، مَو وصايا ، خرّكتاب حديقه سنايي ، عقل و حسّ انسان ، حضرت محمد (ص) ، خطبه ها 

  كند ، بيهوده ، بيچاره ، بينوا مؤمنان ، حكايتي عرضه مي

  

٢  
شخور ، تازگي و بندام ها ، قهر كردن ، قفس ، حكمت و رحمت ، پيغامبر اعظم ، ابوذر ، گنجينه و آارنجوري 

  شكوهمندي ، ترديد ، شرط ، آرزو ، شبيه است ، فعلاً 
  

٣  
  تي ات ،تعال ، سيماي ظاهر ، دارايي ، غنيمت شمار ، تندرسمين دلنشين ، مرز مكاني ، خداوند مشتاق ، طن

  ماضي استمراري ، ماضي نقلي ، ماضي مستمر 
  

۴  
بي نيازي ات ، آسايشت، زندگي ات ، پيامد ناگوار ، درامان بماني ، خداي تعالي ، آسان گير ، سلمان فارسي،  

  ، لاله و شعله گاهي اوقات ، رهي معيري 

  

۵  
رگاه ، در قدم افتادن ، به سه وجَه ، از بهر تو ، دفع تفكّر ، گل و خار ، كسيرت ، رُعايا ، حقير ، توبرة كاه ، لش

  هزَار ، ظرفيت معنايي شعر
  

۶  
  از عهدة حفظ رعيت برآيم ، روضةخُلد ، مَجد خوافي ، لحن عاطفي ، نظم و نثر ، عواطف ، كاربرد گسترده اي ، 

  فضايل اما رضا (ع) ، غزل حافظ ، بحث كنيد 
  

٧  
خوانش متن با كشش آوايي ، تكيه و درنگ مناسب ، احساسات لطيف ، رخصت رويش و طراوت ، ترخيص ، 

  معيشت   غربت ، معابر ، اعياد ،
   

  

٨  
زين سبب ، قيصر امين پور ، عبور ، غريبان ، فصل غريبي ، لحن شوق انگيز ، احساس بشارت ، عيد مي 

   تسلّط ، قافيه ، مهَل همجنس را ، هي بيا   كشان ،

  

٩  
، هشدار ، منجي جهان ، عيش ، سلطان ، خرقه ، فروغ روي حق ، مشق  نهي و امرخميني (ره) ، آمادة  ماما

  ميان تهي ، مفعول ، ضماير ، قيد ، اركان اصلي 
  

  

١٠  
بيان ، و  ) ، منطقعاعتراض ، جعفر بن محمدّ ( نبوتّ ، ، صحبتل ، مزَار ، در ضمن ضَّمحمود شبستري ، مفُ

  كسب مهارت ، تفضيل ، افضل، فضلا ، فضل 

  : نام
  : نام خانوداگی

  نهم : کلاس

  : تاريخ

  ))((به نامه خداوند جان وخرد
  

  دبیرستان هیئت امنایی شهید نواب صفوی
  
  

     ۱۳/      ۱۳    :  سال تحصیلی

   ١٤و  ١٣و  ١٢ نام درس:
  دبير :آقای مرتضوی

  

  نمره:



  

  
  

١١  
  
  

صادق (ع) ، حكمت ، اين گونه ، ابتدا ، عبرت گير ، اعضاي بدن ، تدبير ،  ممتانت ، لذا ، اندوهناك ، اما
  تزامي ، زلف و خال فعل ماضي بعيد ، فعل ماضي ال

  
  

١٢  

  تأمّل ، قوهّ ، حق تعالي ، تلف شد ، حرارت ، شُش ، باد زن دل ، باز نمي ايستد ، پيوسته ، حاجت و هدف،
  صبح ، صد عزّ و احترام ، خطّ و ابرو   منسي

  
  

١٣  

مولاي من ، قصابم  ايپوست دنده ها ، حافظ ، جراحت ، قائل به خدا شدن ، شعورو ارادة طبيعت ، صادر ، 
  از تن واكره ، ملك الشّعراي بهار  

  
  

١۴  
  

تأمّل در جميع اعضا ، حافظه ،  خلل در امور ، در نزد مردم ، نفع يا ضرر ، نعمت عظيم ، مصيبت ، كينه ، به 
  قبرستان گذر كردم 

  
  

١۵  
  

دولتمند ،  مهمانداري ، حيا ، پدر و مادر ، صلة رحم ، احسان به خويشان ، قّامانت مردم ، ترك مَعاصي ، ح
  الرحّمان رةقبر درويش ، سو

  
  

١۶  

عده ها ، نياز مردم ، بهره مند ، آسيب ، غافل از احوال او ، حسودي ، لحظه اي فكر كند ، مطيع ووفا به  
  نفس شيطاني ، غافل ز سبحاني

  
  

١٧  

ين ، مَنع ، خُضوع ، درد مو ، دضد يكديگرند ، مصلحت ، وصف خوبي ها ، ساير حيوانات ، خداوند عليم ، صَلاح 
   نامه خوانان ، ننگت آيو 

  
  

١٨  

  ع ،رّضت تواضع ، تشنگي ،زياده است ،  گرسنگي شأن ، طاقت ، مقدار عمر ، اميد بقا ، نياز اصلي ، صبر بر
  تار محبّت ، قامت دل 

  
  

١٩  

به مساكين ، به دردي دچار شد ، طلب عافيت ، صدقه ، موافق حكمت ، راه خطا ، معرفت ، وصل و  صدقات
  ود محنت پهجران ، 

  
  

٢٠  

همداني ، بود قدر  بابا طاهر خداوند ، حاصل شد ، توحيد ، ترجمة علّامه مجلسي ، با اندكي تصرّف ، دو بيتيحمد 
  تو افزون از ملايك ، بازار محبّت  



 



  

١  
اقبال لاهوري ، عشق بورزي ،مورد اعتماد ، آرزو ، د امه محمّچون چراغ لاله سوزم ، جوانان عجََم ، حلقه ، علّ

  آهويي ، بنده اي ، هاي بيان حركت
  

٢  
اعترافش به حق است ، غرِهّ شدن ، صبور ، آواز مرغ سحر گاهي اش  ، احساسي رايگان ، روييدنش ، مضارع 

  التزامي ، غزل و مثنوي و قصيده 
  

٣  
  ده ، خدمتگزارخوبي ، ارباب بدي ، اجزاي جمله ،راندكي تغيير ، آز بر خاك بيفشاني ، خرُد وكوچك ، ويكتور هوگو ،

  عناطر مهمّ داستان
  

۴  
لحن روايي ، به تناسب فضاي داستان ، به عنوان نمونه ، شازده كوچولو، تحت تأثير ، كشش و انتظار ، مترادف 

  هويدا ، فعل اسنادي 
  

۵  
  يد ، هضم غذا ، مشغول اند ، سنّ كودكي ، نقّاشي ام ،درنگ مناسب ، تحت تأثير ، تصوير مار بوآ ، مي بلع

  ادبيات دفاع مقدّس 
  

۶  
شاهكار ، كُلاه ، ترسيدم ، جغرافيا و حساب و دستور زبان ، فنّ ظريف ، نصيحت ، صحراي آفريقا ، دو مصراع با  

  هم بيايند ، زبان تركي ، حرف ربط
  

٧  
تصميم گرفتم ، تعمير ، موضوع يا مسئله ، آب آشاميدني ، آبادي ، لابد حدس مي زنيد ، طلوع خورشيد ، واژه 

  هاي مركّب يا وندي 

  

٨  
  صداي نازك و عجيبي ، تا چه حد دچار حيرت شدم ، آدمك ، وقار ، مي نگريست ، خسته ، وحشت زده

  

٩  
  له ، ذهنم و يادم ، آذرخش ، عزيمت و رفتن صشاهزاده ، معرّفي ، اهل كدام سيّاره ، بلافا

  

١٠  
  از حد مهر مي ورزد ، راز ، لا به لاي سخنان ، جست و جو ، دانش اندوزي ، مشاهدات بيش

  

  : نام
  : دگیانام خانو

  نهم : کلاس

  : تاريخ

  ))((به نام خداوند جان وخرد  
  
  دبیرستان هیئت امنایی شهید نواب صفوی 

  
  

     ۱۳/      ۱۳    :  سال تحصیلی

   ١٧و  ١٦و  ١٥ نام درس:
  آقاي مرتضوي دبير :

  

  : نمره



  
  

١١  
  
  

  آتشفشان ، من روباهم ، مسابقه ،  ، پانصد ميليون ، آها ، بيهودگي ، ثروتمند ، يك ورقه كاغذ ، قفل كشويي
  مطمئناً ، هورا كشيدند ، علامت داد 

  
  

١٢  

، يگانه دوست در عالم ، همتا ، تصوّر ، آهي كشيد ، نوبت  تأمّل ، اهلي شدن وعلاقه مند شدن ، محتاج 
  توست ، ثابت ماند ، قدمي برداشت 

  
  

١٣  

زندگي يكنواخت ، تفاوت ، صداي پايي آشنا ، فرو خواهد خزاند ، ساعت وداع ، ليكن ، صبور ، شبيه يك پردة 
  واقعي ، مات و مبهوت 

  
  

١۴  
  

  اندوه بار ، صحرا ، مسلّط شد ، برنده تويي ،علف ، نغمة موسيقي ، آوخَ ، خواهم گريست ، حقيقت ، مسئول ، 
  رابرت فيشر 

  
  

١۵  
  

تا اين درجه ، مَفتون ، نوك زدن ، سعي مي قطرة آب ، حيف است ، يك نقطه اي ، فراغت ، شعلة چراغ ، 
  كرد ، آن حوالي ، يك كاسة انگور 

  
  

١۶  

سعادت ، لطف ، شكفته شد ، تعريف كرد ، لبريز از سرُور و شادماني ، شازده كوچولو ، شبيه بود ، در برابر دو  
  ق  نقاشي اي كه ديد ، مشتا

  
  

١٧  

ايم ، عزيز ، قضاوت ،  آنتوان دوسنت اگز و پري ، تلخيص ، دكتر علي شريعتي ، رزق خدا ، اِنعام ، خو كرده
  برعهدة او بود ، ترجيح داد ، شعر و موسيقي 

  
  

١٨  

 نو ميدي ، مجسمّه سازي ، بازي ردعُقبي ، به جز آستانت ، چراغ يقينم ، ذلتّ ، بوستان سعدي ، توفيق، صبر 
  المپيك ، يونانيان

  
  

١٩  

مرگ ،واژه هاي ساده و ايمان بي ريا ، مناجات بي غرور ، عشق بي هوس ، به من زيستني عطا كن ، لحظة 
  زار ، آبراه  مستقل ، ني 

  
  

٢٠  

و عزّت ، بيداري خفتگان ، اراده ، سوگوار بر  بي ثمري دنيا ، حسرت نخورم ، وحدت در فرقه ها ، خود آگاهي
  بيهودگي اش ، مرُدني عطا كن ، ناشناختگي اسم 

 


